
  

  

  

  

  الطبيعهانكار مابعد و پوزيتيويسم منطقي

  *رضا ميرزائي

  چكيده

منطقي براسـاس تفكـر اصـالت تجربـي شـكل گرفـت و در شـكل                 ويسم  پوزيت

طرفـداران ايـن نحلـه      . هاي متافيزيكي شد    افراطي خود مدعي مبارزه با گزاره     

كردند و  ها را به سه دستة تحليلي، تجربي و متافيزيكي تقسيم مي فكري گزاره

. دانــستند بخــش مــي هــاي نــوع اول و دوم داراي معنــاي معرفــت تنهــا گــزاره

پذيري كه بـه عنـوان مـلاك معنـاداري           ها بر اساس اصل تحقيق      پوزيتيويست

هاي متافيزيكي بـه روش      كردند، معتقد بودند چون گزاره     براي خود تعريف مي   

ايـن مقالـه ادعـاي      . پذير نيـستند، معنـادار هـم نخواهنـد بـود           تجربي تحقيق 

كنـد و     بررسـي مـي   هاي منطقي را در مورد قضاياي متـافيزيكي           پوزيتيويست

دانــد و بــر ايــن بــاور اســت كــه اصــل  پايــه و اســاس مــي ادعــاي آنهــا را بــي

تواند به عنوان ملاكي دقيق و قابل اعتماد در مورد قضاياي            پذيري نمي  تحقيق

  .متافيزيكي مورد توجه قرار بگيرد

  واژگان كليدي
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 مقدمه

اي خاص بر تفكر فلسفي غرب حاكم بـود       عنوان مكتبي كه در دوره    ه  پوزيتيويسم منطقي ب  

 تفكرات فلسفي آن سامان باقي ماند، يكي از         اين مكتب فكري بر   ثيرات  أ ت ،و بعد از آن هم    

 دليل شـعار اصـلي آن     ت كه بايد مورد توجه قرار گيرد، به ويژه به           مكاتب فكري مهمي اس   

 از  - داري قـضايا  بود و بر اساس معيـار معنـا       ي الهياتي   ها  الطبيعه و گزاره  بعدكه مبارزه با ما   

هـايي   لهياتي را گزارهبعدالطبيعي و اهاي ما گزاره پذيري،  يعني اصل تحقيقـنظر خودشان   

  .دانست معنا مي بي

 محوريـت   كل افراطي آن با   انديشمندان براساس تفكرات اصالت تجربي و به ش       گروهي از   

شليك
افـرادي  .  را تـشكيل دادنـد  »حلقه ويـن «اي به نام    و حلقه  در وين اتريش گرد آمدند     1

 و  بلـومبرگ .  از اعضاي اين حلقـه بودنـد       كارناپ و   كرافت،  كافمن،  يوهوس،  وايسمان ،نويراتمانند  

پوزيتيويسم را   اي از افكار پيشنهادي توسط حلقه وين        مجموعه ؛1931 در سال    هربرت فايگل 

هاي مترادف ديگري مانند اصالت تجربه همساز، اصـالت تجربـه منطقـي،              نام. منطقي ناميدند 

  .شود  نوين نيز بر اين نحله اطلاق مياصالت تجربه عملي و پوزيتيويسم منطقي

هـا    پذيري تجربي را مـلاك معنـاداري گـزاره         منطقي كه تحقيق  اصل مبناي پوزيتيويسم    

معنا خوانـدن    بياز اين رو    . ادعايي بدون دليل است     سست وادعاي آن نيز    دانست، مبنايي  مي

اين مقالـه پـس از طـرح        . الطبيعي و الهياتي از سوي آنها هيچ وجهي ندارد        بعدي ما ها  گزاره

 بـه   هاي فكـري آن،    شخصيتترين   ادعاهاي اين مكتب فكري از ديدگاه دو تن از شاخص         

  . كردديراداتي را كه بر اين تفكر وارد است، ذكر خواه اپردازد و مينقد اين ادعاها  بررسي و

  نگاهي اجمالي به ادعاي پوزيتيويسم منطقي 

گـسترش  ي حقيقـت    هـا    به تمامي حوزه    را  دامنه علم  خواستند  ميهاي منطقي    پوزيتيويست

 ، نوعي رهيافت فراعلمي به حقيقت داشت      توان كه مي گرا   ذهن و با اين ادعاي فلسفه       دهند

در واقع آنها خودشان را پيروان يـك سـنت اصـالت تجربـي قـرن                . لف بودند به شدت مخا  
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دانستند كه ارتباط نزديكي با اصالت تجربي انگليسي داشت و اوج اين سـنت               وين مي نوزده در   

هرچنـد مـاخ خـودش را يـك فيلـسوف           . گرايانه و ضدمتافيزيك ارنست ماخ بود      در تعاليم علم  

علوم و در ضمن اين فرايند، منزه كردن آن از عناصر            يگانه كردن    درصدد ولي   ،دانست  نمي

رد مابعدالطبيعـه   ي فلـسفي    هـا   ي منطقي از ميان تمام شعبه     ها  پوزيتيويست .متافيزيكي بود 

بر اين اسـاس   كردند؛ زيرا تصور آنها نسبت به مابعدالطبيعه نادرست بود متعاليه را دنبال مي  

 براي اثبات يا تحقيـق      راهيهيچ  ه تصور آنها    چون ب  ندارد؛ ا مدعي بودند احكام آن معن     آنها

 نــويرات كــه از اعــضاي حلقــه ويــن و از .ي وجــود نــداردتجربــبــه صــورت ايــن احكــام 

، شت سياسي كه داـ شديد اجتماعي  هاي گرايشي منطقي افراطي است، با ها پوزيتيويست

زيـك  د كه حلقه وين بايد مانند يـك حـزب عمـل كنـد و متافي               رك بر اين مطلب اصرار مي    

  .  سياسي است،ماية ارتجاع اجتماعيمتافيزيك قديم  به نظر او  را نابود نمايد؛ زيراقديم

 .1 :وجـود دارد   سه نوع جملـه يـا گـزاره يـا قـضيه              هاي منطقي  به اعتقاد پوزيتيويست  

 بـه تجربـه و      در آخر هاي مشاهداتي كه      هاي مربوط به گزاره     هاي مشاهداتي يا گزاره     گزاره

. 3 ؛بـداهت منطقـي دارنـد     كـه ضـرورت و       تحليلـي    هاي  گزاره. 2 ؛ دارد تجربه حسي تكيه  

 ولي از لحاظ    ، ممكن است ساختمان نحوي درستي هم داشته باشند        هر چند  كه   هايي  گزاره

 نـه   انـد و    نامند كـه نـه صـادق       مياين دسته را شبه گزاره      . منطقي ساختمان آنها خلل دارد    

هيچ هاي تجربي به     روش ها  عتقاد پوزيتيويست به ا  . بلكه مهمل و بدون معنا هستند      ،كاذب

 ،» فـوق زمـان اسـت      ،مطلـق موجود  « مثلاگزاره را كه    اين  قبيل  تواند احكامي از     نمينحو  

خبـر يـا    اين گونـه قـضايا و احكـام هـيچ       گرفتند  آنها نتيجه مي   از اين رو  . پذير كند  تحقيق

  .دندر بر نداررا معنايي 

زيـك سـاخته و پرداختـه شـبه         يابت كنند همه متاف    ث كوشند ها مي  برخي از پوزيتيويست  

 ـ خارجي و ضرورت منطقـي ندار  مصداق مرجع معين و     ويي از اين قبيل هستند      ها  قضيه . دن

 به قول خودشان ـاين افراد دنبال اين هستند كه با يافتن ايرادات منطقي در ساختمان اين  

  .متافيزيك را اعلام نمايندها براي هميشه بر آنها غلبه كنند و پايان عصر  شبه قضيه ـ
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قبـل  .  هستند اداراي معن قضاياي ذكر شده    ها فقط دسته اول و دوم        از نظر پوزيتيويست  

 خوانـده  »سفـسطه و مغلطـه  « متافيزيك متعـالي را      ديويد هيوم هاي منطقي،    پوزيتيويستاز  

از . كنـد  ه مي مدلول استفاد  دلالت يا بي   از تعبيرات بي  به اعتقاد هيوم، متافيزيك متعالي      . بود

نوعي از علوم نظـري    نيز اين ادعاي متافيزيك را كه متافيزيك    نوكانتيان و   كانتسوي ديگر   

منتقــدان پيــشين متافيزيــك بــا ميــان فــرق اساســي يــك البتــه . كردنــد  رد مــي،اســت

فايـده و يـا غيـر         متافيزيك را بـي    ،كه منتقدان قبلي  وجود داشت   ي منطقي   ها  پوزيتيويست

هاي منطقي با اتكا      كه پوزيتيويست  كردند، درحالي  به همين اندازه اكتفا مي     و   خواندند ميعملي  

هـاي   شمرند و معتقد بودند گزاره معنا مي ، متافيزيك را مهمل و بيويتگنشتاينو استناد به رساله  

در نظـر آنهـا تـصديق يـا     . تهـي از دلالتنـد   و نه كاذب، بلكه يكسره      ند نه صادق  متافيزيكي

  .  به يك اندازه مهمل است،»، فوق زمان استمطلق«بعدالطبيعي تكذيب گزاره ما

سـت كـه ايـن     ا احكام متافيزيكي ايـن معنا بودن   بي از   هاي منطقي    پوزيتيويست منظور

بـه مـا    ، معرفتـي     يعنـي ايـن احكـام      هـستند؛ احكام فاقد معاني محصل يا معرفت بخـش         

 از ايـن رو . ندعاطفي برخوردارد، هر چند كه احكام متافزيكي و اخلاقي از محتواي       نده نمي

 يـا   »خدا هـست  «مانند  يي  ها  گزارهمثلاً  . ها با لقلقه لسان محض فرق دارند       اين گونه گزاره  

هـاي يـاوه     و سـيلاب  از نظر صوري با كنار هم چيدن يك مشت كلمات    »دزدي بد است  «

 خـود   اين حقيقت همچنـان بـه قـوت   ها با اين حال به اعتقاد پوزيتيويست. خيلي فرق دارد  

باقي است كه اين گونه احكام با آنكه به قصد افاده خبر درباره ذات يا صفات نوعي وجـود                   

توانـد ايـن     مياست كه    فقط علم     بلكه اين   ولي متضمن آن نيستند،    ،شوند يا موجود ادا مي   

  )12 ـ 4: 1361خرمشاهي،  (. دهددر اختيار ما قرار را اتنوع اطلاع

پـذيري   ي منطقي اصل تحقيـق    ها  موزه پوزيتيويست ترين اصل و آ    ترين و مهم   مشخص

 ، شرط لازم براي معناي محصل داشتن هر جمله يا گزاره يا قضيه            ؛ با اين توضيح كه    است

 يعني صدقش ؛اي بيان شود كه يا تحليلي باشد    گزارهصورت  آن قضيه به    ست كه بايد     ا اين

مـضمون آن   د يـا اينكـه      كه انكارش مستلزم تناقض باش     باشد اي  به گونه   و از خودش برآيد  
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يـا عمـلاً و بـا    » زمين از ما بزرگتـر اسـت  «پذير باشد؛ مثلاً گزارة      تجربي تحقيق از نظر   قضيه  

توان صدق و كذب آن را تعيين كرد و يا اينكـه قابليـت ايـن كـار را دارد؛                     اي بالفعل مي   تجربه

حقيقـت  «ايي مانند   ه  در مقابل،گزاره . به مشاهدات تجربي منتفي نيست     آن   يعني امكان استناد  

هـاي منطقـي،      به نظر پوزيتيويست  . بخش ندارد  ، معناي معرفت  »مطلق، همانا خير مطلق است    

دهـد كـه روش      كند و نـشان مـي      ، محال بودن متافيزيك را روشن مي      پذيري  تحقيق اصل

  .توان معرفتي نسبت به جهان حاصل كرد  آن ميدعلوم تجربي تنها روشي است كه به مد

كلمات و ديدگاه دو تن از متفكرين اصلي تفكر پوزيتيويستم منطقي اشـاره             در اينجا به    

  . از روشن شدن ادعاي آنها به بررسي و نقد اين تفكر بپردازيمپسكنيم تا  مي

  2كارناپ

او در رسـاله خـود در مـورد         . هاي اصلي اين مكتب رودلف كارناپ اسـت        يكي از شخصيت  

ليـل منطقـي برخـي      تافيزيـك، از طريـق تح     پوزيتيويسم منطقي و ديـدگاه آن در مـورد م         

گويد بـه   كند و مي الطبيعه به صراحت بيان ميبعد، مخالفت خودش را با ما   هايدگرهاي    گزاره

از يك طرف مفاهيم علوم     اين امكان براي ما فراهم شده است تا بتوانيم          مدد منطق جديد    

  .اش كنيمالطبيعه را فبعدمعنا بودن ما خاص را روشن كنيم و ازسوي ديگر بي

 قضاياي مورد ادعاي متافيزيك يك رشـته الفـاظي اسـت كـه در هـيچ                 كارناپاز نظر   

افـسانه   « نظريه پـردازي و     مدعي است متافيزيك صرفاً    كارناپ. خبري را در بر ندارد    زباني  

ي يك افسانه پريان با منطق تعارض ندارد، بلكه فقط با تجربه            ها   گزاره زيرا نيست؛ »پريان

توان به قـضاياي     ميدر واقع   . باشد هر چند كه كاذب      ،دار است ا معن  كاملاً يلتعارض دارد و  

ي هـا  گـزاره . تـوان  مـي نهرگـز   امعن ـ صادق يا كاذب باور داشت ولي به يك رشته كلام بي   

  .پذير نيست متافيزيكي به دست انسان يا هيچ موجود متناهي و محدودي تحقيق

اننـد بـه مـا       بتو تـري  وجودات عـالي  مكه ممكن است    اعتراض   در پاسخ به اين      پكارنا

 :گويـد  مـي  ، جلوة يك روح است يا نه     ديدني بگويد جهان     مثلا معرفت متافيزيكي ببخشند؛  
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اش را آزمـود، در آن صـورت    اگر آن موجودات فرضي به ما چيزي بگويند كه نتوان درستي          

 ـ     يوآن مطالب هم براي ما ممكن نخواهد بود و در نتيجـه گ ـ            حتي فهم    ا ي هـيچ اطـلاع ي

 اگـر چـه   -ا بلكه فقط با لقلقه زبان و طنين الفاظ تهي از معن        داده نشده است،    ما  ه  خبري ب 

آنچه نـامعقول و بـراي مـا نـامفهوم و           . خواهيم شد  مواجه   -باشد  همراه با تصوير و تشبيه      

دار شود، حالا دانش او هر قدر عظـيم و عميـق            اتواند به مدد ديگري معن      است، نمي  امعن بي

  .تواند به ما معرفت متافيزيكي بدهد اني نميراين هيچ خدا يا شيط بناب.باشد

اي  هاي معنادار متافيزيك غيرممكن است و اين از وظيفـه           كارناپ اداي گزاره  به نظر   

شود؛ يعني كشف و تنسيق نـوعي معرفـت كـه         كه متافيزيك تعهد كرده است، ناشي مي      

پذيري  يك گزاره در روش تحقيق    از نظر او معناي     . براي علم تجربي دست نيافتني است     

از اين  . پذير باشد  آن نهفته است و يك گزاره همان قدر محتوا يا حقيقت دارد كه تحقيق             

تواند به   فراتر از تجربه ممكن قرار داشته باشد، نه مي         الاصول   رو اگر چيزي بخواهد علي    

زيك احكـام يـا     چون متافي . زبان آيد، نه انديشيده شود و نه حتي خواسته يا پرسيده شود           

گنجـد، ناچـار اسـت     كند و در حوزه علـوم تجربـي هـم نمـي          قضاياي تحليلي صادر نمي   

كلماتي استفاده كند كه هيچ معياري را براي اطلاق ندارد و لذا تهـي از معنـا اسـت، يـا                     

ناگزير است كلمات معنادار را به نحوي به كار برد كـه نـه قـضيه تحليلـي و نـه قـضيه                       

بـيش  اي    شـبه قـضيه    ،كنـد  يد؛ يعني آنچه كه متافيزيك استفاده مي      تجربي از آن پديد آ    

معنايي را بر هر دانشي كه مـدعي شـود، بـه              مهر ابطال و بي    ،نخواهد بود و تحليل منطقي    

در درجة اول متافيزيك يا هر معرفتـي        . زند  كند، مي  تر از تجربه راه پيدا مي      نهانيا  فراتر  

شـود، مـورد ابطـال آن واقـع           محض حاصل مـي   كه مدعي است از انديشة ناب يا شهود         

  . شدخواهد

هاي متافيزيكي نه     اين همه كتاب    كه توان پذيرفت  كه نمي ادعاكارناپ در پاسخ به اين      

محتـوا    متافيزيـك در واقـع  :گويـد  ميفقط حاوي اشتباهات بلكه حاكي از هيچ چيز نباشد،   

 در خـدمت توصـيف      ي متـافيزيكي  هـا   دارد، ولي محتواي آن نظري نيست و شـبه قـضيه          



 161

 پوزيتيويسم منطقي و انكار مابعدالطبيعه

اينهـا فقـط بـه ايـن كـار      . موجود چه امور موجود و چه امور نـا ؛رود ميحالات امور به كار ن 

  .دنآيند كه رهيافت كلي يك شخص را نسبت به زندگي بيان كن مي

  آير

 آيـر .ج.الـف شخصيت ديگري كه در تبيين و توضيح مكتب پوزيتيويسم مورد توجـه اسـت،               

حـذف  «  بخشي را تحت عنوان   » زبان، حقيقت و منطق    « نام   او در كتاب خود به    . باشد مي

مدعي است كه نظريات او در ايـن رسـاله   تدوين كرده است و در اين بخش         »بعدالطبيعهما

ه خـود تحـت تـاثير اصـالت          است كه آنها هم به نوب      ويتگنشتاينمات راسل و    ناشي از تعلي  

  . بودندهيوم و باركليتجربه 

را تحت رهبري شـليك تـشكيل       » حلقه وين «وافقت دارد كه    اي م  فلاسفهبيشتر با   آير  

در ايـن ميـان آيـر    .  شـوند  ميشناخته اصالت تحقيقيان منطقي ا عنوان   ب دهند و معمولاً   مي

  . داند ميمديون رودلف كارناپ بيشتر از همه خود را 

 و مناقشات فلاسـفه غيـر موجـه و بيهـوده            ها  ه بحث شود ك  دعي مي  در اين مقاله م    آير

 وا.  و براي پايان دادن به آنهـا بايـد روش و هـدف تحقيـق فلـسفي مـشخص شـود                     است

 ،با صرف انتقـاد از روش رسـيدن بـه يـك نظـام فلـسفي متعـالي                  از آن جا كه   « :گويد مي

در  ما   پس ،توان به رد آن نظام پرداخت، بلكه بايد دنبال رد اصل قضاياي آن نظام بود               مين

اي كه مربوط بـه عـالم مـاوراء تجربـه            م هيچ قضيه  مدعي هستي رد قضاياي مابعدالطبيعي    

 افـرادي دنبـال وصـف        اگر تـاكنون    حقيقي داشته باشد و    تواند معنا  حسي باشد، هرگز نمي   

  ».اند مهملات كرده در واقع عمرشان را صرف ،ندا هچنين قضايايي بود

 اسـت   او معتقـد  . در نظـر دارد    3 براي مبارزه با مابعدالطبيعـه روشـي غيـر از كانـت            آير،

نـد؛  پرداز الطبيعـه مـي  هاي منطقي به شكل منطقي به رد مابعد      برخلاف كانت، پوزيتيويست  

 مطابق شـرايط    .دنكن الطبيعي استعمال مي  بعد فيلسوف ما  كنند جملاتي كه   ميزيرا آنها ادعا    

شود پس مـا     سپس آير مدعي مي    .دنو قواعدي نيست كه جملات داراي معناي حقيقي باش        



 162

1388، بهار و تابستان 13 و 12فصلنامه دانشكده ادبيات و علوم انساني، سال چهارم، شماره 

را كه شامل قضيه حقيقي در مورد يك اي    ملاكي باشيم كه طبق آن، جمله     بايد دنبال ارائه    

الطبيعي ايـن معيـار را      سپس نشان دهيم كه جملات مابعـد      . كندمشخص   امر واقعي است،  

 مـلاك  ،نيز همانند كارناپ آير. ندد، پس نشانگر قضيه حقيقي در مورد امر واقعي نيست        نندار

يـك قـضيه    « :گويد كند و مي   ارائه مي خود  د نظر   عنوان ملاك مور  ه   را ب  »قابليت تحقيق «

 پيدا كند كه آن فرد بتواند صحت و سقم          تواند براي يك فرد معين معنا      فقط در صورتي مي   

غير اين صورت اين قضيه براي آن شـخص،          در محتواي آن جمله را تحقيق و اثبات كند،       

 نيـست، اگـر چـه از         معنا اي كاذب خواهد بود كه براي او حقيقتا داراي         شبه قضيه يا قضيه   

  ».نظر احساسات و عواطف ممكن است براي او حاوي معنايي باشد

دهد كه منظور او از قابليت تحقيق، قابليت تحقيق اصـولي اسـت              سپس آير توضيح مي   

  ممكن است از نظر اصولي قابليت تحقيق داشـته باشـد،            قضيهزيرا مضمون يك     ؛نه عملي 

.  چنـين تحقيقـي ممكـن نباشـد    ، عملاًه ابزار تحقيق آن  عدم دسترسي ب  ولي فعلا به دليل     

 اگـر  ؛ زيـرا  از نظر مـا داراي معناسـت   ،»كره تاريك ماه كوه وجود دارد      در نيم « قضيه   مثلاً

الطبيعي بعـد چنين تحقيقي ممكن خواهد بود، اما شبه قـضيه ما          شرايط مشاهده فراهم آيد،   

 نـه   »خودش قادر به آن نيـست      ، ولي  داخل در تكامل و پيشرفت است      ،وجود مطلق «مثل  

؛ تنها عملا براي ما قابل تحقيق نيست، بلكه اصولا هم ما قادر به چنين تحقيقـي نيـستيم                 

اي نه اظهار يك     گيرد؛ پس اگر جمله    آير نتيجه مي   . چنين مشاهداتي قابل تصور نيست     زيرا

 معنـاي   هـيچ  اصولا قابل تحقيـق باشـد،        اي كه لااقل   قضيه معلوم متكرر باشد و نه قضيه      

  .ندارد محصلي حتي براي خود گوينده

گذارد  ير از سوي ديگر بين معناي شديد و خفيف اصطلاح قابليت تحقيق هم فرق مي              آ

 با اين توضيح كه اگـر قطعيـت         .گويد مراد ما در ملاك معناداري، معناي خفيف است         و مي 

ه معناي شـديد    وسيله تجربه قابل اثبات باشد، آن قضيه قابل تحقيق ب         ه  صدق يك قضيه ب   

 .قابل تحقيق به معناي خفيف است      است، ولي اگر فقط احتمال صدق آن قابل اثبات باشد،         

 توجه به معناي شديد ايـن       ؛ زيرا شود كه معناي شديد قابل قبول نيست       متذكر مي  سپس او 
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به اين معنا كه يقـين بـه امكـان       ؛   بر واقع است   ،اصطلاح نشان دهنده اعتماد زياد از حد ما       

كه در مورد قضاياي كلي قـوانين طبيعـي          صدق در چنين قضايايي داريم، درحالي     ي   قطع اثبات

، صدق آنها به طور ذاتي با هيچ رشته مشاهداتي قابل اثبات قطعـي              »اند  همه مردم فاني  «مثل  

. از اين رو مجبور خواهيم شد كه اين قـضايا را در قـضاياي مابعـدالطبيعي قـرار دهـيم                   . نيست

 هـر   ؛ زيرا شود مطرح مي ال در مورد قضاياي مربوط به گذشته دور هم           اين اشك  همين طور 

، صحت آن قضيه از حد احتمـال        رد چنين قضاياي تاريخي متقن باشد     قدر هم دلايل در مو    

پس قرار دادن قطعيت در اصل مورد نظر به اين معنا خواهد بود،كه اخبار به               . رود ميفراتر ن 

  . اين هم نقض غرض استامر واقع داراي معناي غير ممكن است و

توانيم قطعيت يك قـضيه را ثابـت         معتقد شدند، اگر چه ما نمي     ها   از پوزيتيويست برخي  

 بطـلان   تواند شاهده واحد يا تعدادي مشاهدات مي     از موارد حتي يك م    اي    كنيم ولي در پاره   

رح عنوان ملاك معنـاداري مط ـ    ه  پذيري را ب    ابطال از اين رو  . قطعي آن قضيه را اثبات كند     

كند و معتقـد اسـت       عنوان ملاك معناداري قضايا رد مي     ه  پذيري را ب    ابطال ،كردند، ولي آير  

 ؛ زيـرا اي قابل اثبات قطعي نيست، قابل ابطال قطعي هـم نيـست     طور كه هيچ قضيه    همان

دانـيم قبـل از آن، شـرايطي را مفـروض      مشاهداتي را كه ما دليل بر ابطال يك قضيه مـي      

  پـس  كـرديم  دارد اين اوضاع و شرايط غير از آن باشد كه ما تصور مي            ايم كه امكان     گرفته

  .ابطال ما درست نخواهد بود

ة  قـضي  ،شود ملاك آير مهمل بودن آنها از نظر او اثبات مي         توجه به   هايي كه با     از مثال 

هـر چنـد حـواس      به دليل اين كه     . باشد  مي ،» بالكل غير حقيقي است    ،عالم تجربه حسي  «

دهد، اما در اين موارد تجربيات حسي لاحقي داريم، كه اشتباه بـودن              ب مي گاهي ما را فري   

 براي كشف حقيقت، بر حواس خـويش        از اين رو  . كند جربه حسي سابق را بر ما معلوم مي       ت

دليل بر غيرحقيقي بودن عـالم        پس خطا بودن احكام حسي در بعضي موارد        .متكي هستيم 

حقيقـي بـودن     يا مـشاهداتي نـداريم كـه غير        شاهدهدر واقع ما هيچ م    . تجربه حسي نيست  

مثال ديگـر، بحـث     . شود، اثبات كند   ميوسيله تجربه حسي براي ما كشف       ه  عالمي را كه ب   
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 هم قائلين به وحدت و هـم قـائلين بـه    ؛ زيرادر مورد تعداد جوهرهاي موجود در عالم است     

 اگر  از اين رو  . كردتوان اين اختلاف را حل       كثرت جواهر، معتقدند با هيچ وضع تجربي نمي       

وسيله آن احتمال صحت قول به وحدت يـا كثـرت را            ه  مشاهداتي نداريم تا ب   گونه  ما هيچ   

  .  نداردا پس هيچ يك از اين دو قول معن،نشان دهيم

ي آنهـا واقعـي اسـت،       كند كليه قضايايي كـه محتـوا        در انتهاي اين مقاله ادعا مي      ،آير

از اين  . بيني آينده فراهم كنند    اي جهت پيش    قاعده بايداند و اين فرضيات      فرضياتي تجربي 

تجربي نخواهـد   اي    هيچ دخالتي در يك تجربه نداشته باشد، فرضيه        اي كه   خبر يا قضيه   رو

قابليـت  «بود و در نتيجه مضمون آن قضيه هم واقعي نخواهـد بـود و ايـن محتـوا اصـل                     

فقـدان  : به دو دليل اسـت    الطبيعي  بعدمهمل بودن قضاياي ما   به اعتقاد آير،    . است» تحقيق

علت پيشيني نبودن آنها اين اسـت كـه علـت قطعيـت و              . پيشيني نبودن مضمون واقعي و    

پس يـك گـزاره     . ي پيشيني نزد فلاسفه، معلوم متكرر بودن آنها است        ها  يقيني بودن گزاره  

اي حقيقي اسـت، امـا در        كه گرچه به ظاهر نشان دهنده قضيه      اي است    الطبيعي جمله بعدما

 چـون فقـط ايـن دو دسـته          از سوي ديگـر   . علوم متكرر است و نه فرضيه تجربي       نه م  واقع

آيـر،  : نـك  (. بـود  ندهاخومعنا و مهمل     الطبيعي بي معنا هستند، پس قضاياي مابعد     با ،قضايا

  )30 ـ 15: 1356

 باتوجه  - هاي منطقي در مورد متافيزيك و ما بعد الطبيعه          بررسي ديدگاه پوزيتيويست   با

توانيم ادعـاي     مي -هاي اين مكتب و شارحان آنها         خصيتو تن از مهمترين ش    به سخنان د  

گيري از آنهـا     معنايي متافيزيك را تحت چند مقدمه و نتيجه        طبيعه و بي  لابعدآنها در مورد ما   

  :خلاصه كنيم

 و يـا كـاذب و در نتيجـه داراي    ند ما فقط دو نوع گزاره اخباري داريم كـه يـا صـادق     .1

يي ها  گزاره)  ب ؛ پيشيني ،ي تحليلي و به بيان آير     ها  گزاره)  الف :هستندبخش   معناي معرفت 

 چون ؛ به تجربه و تجربه حسي تكيه دارند و قابل اثبات و تحقيق تجربي هستند            در آخر كه  

  . تنها راه كسب موفقيت نسبت به جهان روش تجربي است
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 نـه   اي،   گـزاره  ،شـد پذير نبا   هر گزاره كه تحليلي نباشد و از لحاظ تجربي هم تحقيق           .2

  . است معنا صادق و نه كاذب، و در نتيجه بي

 تجربه راهـي بـراي اثبـات و تحقيـق     زيرا ؛پذير نيستند ي متافيزيكي تحقيق ها  گزاره. 3

  .ندارد آنها

 يعنـي   ؛ كه معلوم متكرر نيستند    ؛ زيرا ي متافيزيكي تحليلي و پيشيني نيستند     ها  گزاره. 4

  .آيد تا انكارش مستلزم تناقض باشد مي ندسته محمول از دل موضوع آنها ب

 يعنـي  ؛دار نيـستند ند و نه كاذب، پـس معنـا  ي متافيزيكي نه صادقها   در نتيجه گزاره   .5

  . كنند معرفتي نسبت به عالم براي ما ايجاد نمي

  نقد و بررسي

هـاي   توان به اين نتيجه رسيد كه مقدمات و نتيجـه آنهـا داراي اشـكال               با اندكي توجه مي   

هاي الهياتي با      در مبارزه با متافيزيك و گزاره      ها  پوزيتيويست  ادعاي از اين رو  .  است اساسي

  . اين تفكر چندان دوام نياورد به دليل مباني سست و ضعيف، وشكست مواجه شد

  :چند اشكال داردمقدمه اول اين استدلال 

پـذير و    ق تحقي ـ بخشبردار را در دو      ي اخباري صدق و كذب    ها   گزاره ها  پوزيتيويست. 1

ي اخبـاري  ها كه اين سخن درست نيست، بلكه همه گزاره     درحالي ،اند   كرده  منحصر تحليلي

، گـزاره    طبق اصل تنـاقض    زيرا ؛ قابليت صدق و كذب را دارند      ،دهند كه خبري را به ما مي     

 طبق اصل امتناع تناقض هر      ،به اعتقاد خود آير   . تواند نه صادق و نه كاذب باشد       خبري نمي 

 محال اسـت نـه خـود قـضيه و نـه             تر به عبارت روشن  . يا صادق است و يا كاذب     اي   قضيه

 نه صادق و نه كاذب باشد،    ،»خدا هست «حال اگر قضيه    . نقيض آن هيچ يك صادق نباشد     

 پـس قـول بـه اينكـه         .تواند نه صادق و نه كاذب باشـد         نمي »خدا نيست  «نقيض آن يعني  

ه،  برابر است با ايـن ك ـ      ،است نه كاذب  كدام نه صادق     هيچ،  »خدا نيست « و   »خدا هست «

  . اجتماع نقيضين و امري محال است،و اينبگوييم خدا، نه هست و نه نيست 
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نـه صـادق باشـد و نـه كـاذب بـي             اي    ، كه اگـر گـزاره     اند   آنها در اين مقدمه مدعي     .2

داري اسـت، نـه بـر       زيرا صدق و كذب مبتني بر معنـا        ؛ نادرست است  اين ادعا نيز  . معناست

 ان در مورد صدق و كذب آن سخن گفت        تو  نمي ،معنا نداشته باشد  اي    يعني تا گزاره  . عكس

نـه  اي  معنا باشد، قابليت صدق و كذب را نـدارد، نـه اينكـه چنـين جملـه           اي كه بي   و جمله 

  )283: 1382خسروپناه،  (.صادق است و نه كاذب

اگـر   مـدعي اسـت كـه        » و حقيقـت   پژوهشي در بـاب معنـا     «به همين دليل راسل در      

 را به آگاهي وابسته كنيم، اين امر به تباهي و تعطيلي منطـق خواهـد انجاميـد و                   »صدق«

 ي زيـادي از   هـا   هـاي مقبـول، از جملـه قـسمت         از اسـتدلال  اي    ناگزير بايد بخش گسترده   

 ،»آنچه معلوم است  «هيچ كس صدق را به معناي       . ... رياضيات را نامعتبر و مردود بشماريم     

 كه برف ببارد صادق است و اين        وقتي،  »برف در حال باريدن است    « قضيه... نگرفته است   

بـارد ايـن مطلـب       مـي اگر شما ندانيد كه دارد بـرف        . له ربطي به علم و اطلاع ما ندارد       مسأ

ت راسـل اعتقـاد دارد كـه        ي در نها   .... از صدق بيفتد     »بارد ميبرف  «شود، گزاره    ميباعث ن 

 و يك قضيه هر چند كه هيچ روشي بـراي           ندهست از يكديگر مستقل   »آگاهي«و  » صدق«

  )90: همان( . ممكن است صادق باشد،كشف صدق آن وجود نداشته باشد

سـت كـه از    اتحليلـي ايـن  هاي غير داري گزارهنااند كه تنها راه مع    ه دوم مدعي  در مقدم 

 تنها راه كسب معرفت نسبت به جهـان را راه تجربـه             پذير باشند؛ زيرا   ظ تجربي تحقيق  لحا

كـه تنهـا راه كـسب معرفـت را روش تجربـي             اين: ادعا بايد گفت  اين  در پاسخ به    . دانند مي

معنا خواهد    بي  باتجربه ثابت كنيم،   را نتوانستيم اي    يم اگر صحت يا سقم گزاره     يبدانيم و بگو  

پذيري كه يكـي از اصـول اساسـي و            يعني اصل تحقيق   ؛پايه و اساس   بود، سخني است بي   

دليلـي  نتوانـستند   هرگـز   آنهاست، ادعايي بيش نيست وها زيتيويستمورد ادعاي پواي   پايه

همين مطلب باعث شـد بـسياري از بزرگـان ايـن            . ندنكمحكم و قابل قبول براي آن ارائه        

كه با قلم   نامه فكري خود      در زندگي  پوپراز جمله   . نشيني كردند  خود عقب مواضع   از   ،مكتب

كنـد،    به آن اذعان مي    ها   بعد ،ه ديگري كه آير   نكت«: گويد ميخود به نگارش درآورده است،      
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تـوان   چگونه مـي  .  معنا بود  پذيري، به عنوان يك معيارِ      تحقيق بيهودگي مطلق به كار بردنِ    

رسد، مهمل و لاطائل است؟ مگر لازم  گفت، يك نظريه به صرف اينكه به تحقيق تجربي نمي       

تواند به حقيقت برسد يا  د كه مينيست ابتدا معناي يك نظريه فهميده شود تا سپس داوري شو          

پذيريِ تجربي نبودن به     نه؟ آن وقت يك نظريه فهميدني چگونه ممكن است به خاطر تحقيق           

 )181 و 180: 1380پوپر، (» كلي لاطائل باشد؟

با اين توضيح كـه درسـت       . ها به صورت عكس صادق نيست       پوزيتيويستقع ادعاي   وادر  

گونه نيست كه هرگزاره معناداري هم بايد بتواند به          ي اين است هرگزاره تجربي معنادار است ول     

تـرين معيـار     توانيم تجربه را به عنوان آخـرين و كامـل          ما فقط زماني مي   . تحقيق تجربي برسد  

معنايابي معرفي كنيم كه معرفت و شناخت بشر مساوي با تجربه باشد و بشر راهي جز تجربـه                  

  . نداشته باشدهكان خطا در تجربه راام و همچنين نداشته باشدكسب معرفت  براي

هاي غير تجربي قابل تحقيـق تجربـي نيـست؛ يعنـي              معنا خواندن گزاره   ديگر بي از سوي   

اي كه قابل تحقيق تجربي نيـست،     جمله«ها را كه در قالب گزاره        توان ادعاي پوزيتيويست    نمي

هـا    ق مبناي پوزيتيويـست   پس طب . شود، با تجربه اثبات يا ابطال نمود       بيان مي » معنا دار نيست  

هـا متنـاقض و      به عبارت ديگر ادعاي پوزيتيويـست     ) 282: 1382خسروپناه،  . (معنا باشد  بايد بي 

هاي قابل اثبات يا قابل ابطال به        كنند كه فقط گزاره    پارادوكسيكال است؛ يعني اگر آنها ادعا مي      

 ادعـاي آنهـا كـه در    وسيله تجربه داراي معناي محصل هستند، در اين صورت بايد حتي خـود  

شود نيز تابع اين قانون كلي باشد؛ يعني از راه تجربي اثبات شده              قالب گزاره ذكر شده بيان مي     

تواند ادعا كند از راه تجربه حسي صدق         كه هيچ پوزيتيويستي نمي    باشد، تا معنادار باشد، درحالي    

   . كرده استاين گزاره را اثبات كرده و به عنوان يك قانون و قاعده كلي ارائه

هر اي داراي معنا باشد،      ممكن است گزاره و جمله    توان گفت    مطالب مي اين  با توجه به    

مـثلا اگـر مـن بگـويم كـه          . ميي نتوانيم در مورد درستي يا نادرسـتي آن سـخني بگـو            چند

ها يا كراتي دور از ما هستند كه هنوز نور آنها به ما نرسيده است، يقيناً تجربه حسي ما  كهكشان

و خـود   » نـور «،  »دوردست«ها و كرات كافي است و الفاظ         اي ساختن تصوراتي از كهكشان    بر
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هـايي كـه     مثـال . جمله داراي معناست، ولي ممكن است من ندانم كه جمله درست است يا نه             

عـالم تجربـه   «مانند اين مثـال آيـر كـه    . آورند، نيز از همين قبيل است امثال كارناپ يا آير مي  

ايـن  . يا بحث در مورد وحدت يا كثرت جواهر موجود در عـالم           » يقي است حسي بالكل غير حق   

 كـاذب   تواننـد  كنند و مي    داراي معنا هستند و معنايي را به مخاطب منتقل مي          ها هم قطعاً   مثال

پــذير و   كـه گــزاره را بــه تحقيــق هــا بنــدي پوزيتيويــست پــس تقـسيم . يـا صــادق باشــند 

، نـاقص   انـد   دار گرفته اپذير را مساوي با معن     تحقيق و   اند  پذير تجربي تقسيم كرده    تحقيقغير

 ـ است و هر گزاره  معنا دارد و معرفتي بـه  ـپذير تجربي   تحقيقپذير وچه غير  چه تحقيقاي 

پـذيري را دارد و يـا       اما اين گزاره معنادار، يـا قابليـت تحقيـق          كند، مخاطب خود منتقل مي   

تواننـد    مـي  ها   پوزيتيويست نهايتاً. ا كاذب ي  در هر دو حالت يا صادق است       با اين حال   .ندارد

 ـ هـا  توانيم در مورد صدق يا كـذب گـزاره        بگويند كه ما نمي    وسـيله ابـزار   ه ي متـافيزيكي ب

  . چون راهي در تجربه براي اثبات يا نفي آنها وجود ندارد؛تجربي و حسي قضاوتي بكنيم

مـاني كـه يـك فرضـيه يـا          ما تا ز  : گويد ها مي   ديدگاه پوزيتيويست  درنقد   فردريك كاپلستون 

ي آن سـخن بگـوييم، پـس     توانيم در مورد معنادار    له شكل نگرفته و ارائه نشده است، نمي       مسأ

اي را مطـرح      له امكان داشته باشد وكسي هم كـه مـسأ         له طرح شود تا تحليل آن     اول بايد مسأ  

تا زمـاني كـه   . كندخواهد معنايي را به ديگران منتقل كند و پاسخي از آنها دريافت  كند، مي  مي

خواسته است منتقل كند، قابل فهم است يا         له در اين اعتقاد كه معنايي كه مي       اشتباه طراح مسأ  

تـوانيم در    جوابي براي سؤال او وجود دارد، روشن نشود، فرض اول باقي خواهد ماند؛ يعني نمي              

 بايـد    علاوه بـر مطالـب بـالا       ويدگ  ميادامه  در  كاپلستون  . سخني بگوييم  مورد معناداري آن  

 داننـد،   قضاياي آن را غيرقابل تحقيق تجربي مي       ها  توجه كرد مابعدالطبيعه كه پوزيتيويست    

وضـعيت تـاريخي شـروع      يـا    قابل تحقيـق تجربـي و      براي فهم جهان از يك دليل طبيعيِ      

به اين صورت كه ما هنگام سخن گفتن از صفات منسوب بـه             ) 88: 1361كاپلستون،  .(كند مي

اند و اين معاني با تجربه ما عجـين       كنيم كه از قبل داراي معنا بوده        استفاده مي هايي را     خدا واژه 

براي مثال واژه عاقل به استعداد يا حالت مرد يا زني براي انديشه، تكلم، فعاليت بـدني                 . اند  شده
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 و آن را در     ايـم   سپس ما زمينه كاربردي اين واژه را توسـعه داده         . اي اشاره دارد    هاي ويژه  در راه 

كنيم، ولي معناي آن هنگام استفاده در مورد خداوند غير از معناي آن              ورد خدا هم استفاده مي    م

در مورد انسان است، اما اين واژه در اين دو مورد به معناي كاملا متفاوت از هم استفاده نـشده                    

، بلكه به صورت قياسي در اين دو مورد به كار رفته است، معناي اين سخن اين است كه                    است

هايي از اين قبيل در مورد خداوند بايد در معاني به كـار رونـد كـه در همـان آن، مـشابه و                   واژه

  )125 ـ 123: همان (. استمخالف با معناي مورد استفاده از آنها در مورد اشياء محدود

  : اشكال وارد است چندبر مقدمه سوم نيز

 انـد،   شـبه قـضيه   متافيزيـك   ي  ها  گزاره اند  جز اينكه ادعا كرده   به   نه آير     و پانه كارن . 1

خواهنـد رد     چه چيزي را مـي      تا معلوم شود دقيقاً    اند   از متافيزيك ارائه نكرده    يتعريف روشن 

دالطبيعي مثـل   بع ـهايي از برخي فلاسفه ما       به ذكر مثال   تنهابه جاي ارائه تعريف     آنها   .كنند

الطبيعي و  مابعدهاي  به همه گزاره و آن را اند ، به جرح و طرح آنها پرداختهاند هايدگر اكتفا كرده

كـه   درحالي. اند   استقراء تام را نتيجه گرفته     ، در واقع با استقراء ناقص     .اند  الهياتي سرايت داده  

با قابل رد يا نادرست بودن چند مثال از يك انديشمند در            ما  تمام است و    چنين استدلالي نا  

  . يمريگبيجه  نادرستي تمام آن علم را نتيمتوان مي هرگز ن،يك علم

 چون در تجربه هيچ راهي براي اثبات يا نفي          گويند  ها كه مي     ادعاي پوزيتويست  اين. 2

توانـد   مـي پذير نيستند، فقـط       تحقيق ها  الطبيعي وجود ندارد، پس اين گزاره     بعدي ما ها  گزاره

پـذير نيـستند و      الطبيعي فقط از لحاظ تجربي تحقيق     بعدي ما ها  اين نتيجه را بدهدكه گزاره    

پس ما بايـد دنبـال ابـزار    . پذير نباشند  تحقيق نيست كه مطلقاًاين مطلب هرگز به اين معن  ا

ي هـا   معرفت و شناخت ديگري غير از حس و تجربه باشيم كه بتواند صدق يا كذب گـزاره                

كه ابـزار معرفـت در تجربـه منحـصر نيـست، بلكـه ابـزار                  ازآنجا .متافيزيكي را روشن كند   

 توانيم معرفـت  و وحي و دل هم وجود دارد كه از طريق آنها مي      شناخت ديگري مانند عقل     

 معيار اثبات يا ابطال و يا تحقيق در قضاياي گوناگون با توجه             را به دست آوريم، از اين رو،      

ي تجربـي بـا روش تجربـي        ها   گزاره  مثلاً .به ابزار معرفت در آن قضايا متفاوت خواهد بود        
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 4ا شيوه عقلي قابل رد و اثباتند     ، ب اند  نطقي كه عقلاني  ي فلسفي و م   ها   و گزاره  ندقابل تحقيق 

توان نقض يا اثبات كرد و معادلات رياضي         ميي نقلي و تاريخي را از طريق نقل         ها  و گزاره 

  .ندهم با شيوه رياضي و قواعد حاكم بر آن قابل تحقيق

ل يـا   پذير نيستند، اما از راه عق      قضاياي متافيزيكي به روش تجربي تحقيق     هر چند   پس  

از طريق ارجاع قضاياي نظري به       ها ؛ زيرا در اين روش    وحي قابل تحقيق و نقض يا اثباتند      

عـلاوه  . هايي را به دست آورد توان صدق چنين قضيه    بديهيات عقلي و قضاياي تحليلي مي     

 قابـل  هـا  پوزيتويـست الطبيعي و الهياتي وجود دارند، كه طبق معيار    هاي مابعد   ، گزاره بر اين 

 كـرده اسـت،      قرآن تحدي  چون. »قرآن كتاب خداست   «گزارهربي هستند، مثل    تحقيق تج 

به تجربه تاريخي   با مراجعه   يعني  ؛  را اثبات كرد   توان صدق يا كذب آن     به وسيله تجربه مي   

تا اگر  ؛  ن پاسخ مثبت بدهد يا نه     آطلبي قر  آورد  آيا كسي توانسته است به هم      توان فهميد   مي

تيجـه بگيـريم و اگـر    بعـدالطبيعي را ن لان ايـن قـضيه ما  اري كرده باشد بط ـ   كسي چنين ك  

  .يد كنيميأصحت آن را ت ،نتوانسته باشد

دهـد گـرايش بـه     كساني مانند ژيلسون معتقدند بيست و پنج قرن تجربه بشر نشان مي  . 3

ژيلـسون مـدعي اسـت خصيـصه مـشهود همـه       . مابعدالطبيعه، امري فطري براي انسان است 

 مابعدالطبيعه   بر ضرورت يافتن نخستين علت موجودات است و طرفدار         نظريات متافيزيكي، توافق  

. به دنبال اين است كه براي هر تجربه ممكن و واقعي، علت نهايي غيرتجربي بـه دسـت آورد                  

اند   اين يك واقعيت عيني است كه مردم بيش از بيست و پنج قرن خواستار چنين معرفتي بوده                

طولاني استوار است، دست كم به اندازه هر قانون مبتني          و قانون ذهن بشر كه بر چنين تجربه         

بنابراين بايد گفت انسان حيواني است كه در نهـاد  . اي از ضمانت كافي برخوردار است   بر تجربه 

نياز فطري حاكي   ) 284 و   283: 1373ژيلسون،  . (خويش گرايش به فلسفه و مابعدالطبيعه دارد      

  . بودن في الجمله قضاياي متافيزيكياز وجود پاسخ آن درخارج است؛ يعني صادق

، ي متافيزيكي كه تحليلـي هـستند   ها   گزاره با ها نيز  ادعاهاي پوزيتيويست مقدمه چهارم   

 توضـيح مطلـب ايـن كـه         .ارتفـاع نقيـضين     قـضيه امتنـاع اجتمـاع و       شود؛ مانند   نقض مي 
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بـل تحقيـق   الطبيعي نه تحليلي هستند و نه قا بعد معتقد بودند كه قضاياي ما     ها  پوزيتيويست

اين قبيل سخن آنها صادق نيست و آنها هم ايـن            در حالي كه در مورد قضايايي از       تجربي،

  . اند گونه قضايا را از دايره قضاياي متافيزيكي خارج نكرده

هاي منطقـي نـسبت       نشان دهنده غيرمعقول بودن ديدگاه پوزيتيويست     همه اين اشكالات    

 برخي از انديشمندان طرفدار ايـن مكتـب بـه دليـل             همين امر باعث شد   . به مابعدالطبيعه است  

ها  از جمله اين شخصيت   . اشكالات متعدد وارد بر آن، در طرفداري خود از آن تجديدنظر كردند           

اي است كه از اين      هاي اوليه    است كه از پوزيتيويست    - استاد آير  -) 1976 -1900 (گيلبرت رايل 

پوزيتيويسم منطقي يك پيامد كاملا     ... «: نويسد  نامه خود مي   او در زندگي  . مكتب روي برگرداند  

گرفـت و فقـط    به اين شرح كه چون متافيزيك را برابر مهمل مي        . ناخواسته ديگري هم داشت   

شمرد، اين سئوال دست و پا گير، خود به خود پيش آمده بود كه حـالا مـا                 علم را واجد معنا مي    

از آنهـا    Erkenntnisي كـه خـود جملـه        ستيز به كدام حوزه تعلق داريم؟ جملات       فلاسفه مهمل 

 يا نجـوم يـا جانورشناسـي؟ تكليـف          ند؟ اگر نيستند پس آيا فيزيك     ند متافيزيك ، يافته تشكيل

مبهـوت مانـده    ... شود؟    مي هايي كه اصول رياضيات آكنده از آنهاست چه        فرمول عبارات و 

كـه در ايـن    اي  فلسفي ويتگنشتاين بـا دعـاوي دوگانـه   ـبودم كه سرنوشت رساله منطقي  

 ،نـويرات . اش چـه خواهـد شـد       گري يگانـه   ي فلسفي او با چالش    ها  عرصه دارد، و پژوهش   

ايجـاد كـرده    اي    لهمسأ محابا بي ،ها از همه بيشتر آير       از ميان ما    وايسمان و  ، كارناپ ،شليك

 نهفتـه بـود و نـه در    -  اثـر كارنـاپ  - »نحـو منطقـي زبـان    «بوديم كه راه حلـش نـه در         

 آيـا از حكمـت      ،القاعده بايد از حكمت هر چيز سر درآوريم        ما حكما كه علي   . »تراكتاتوس«

يـا علـم يـا      «آوريم؟ اين مقراض يعني حصر دو وجهي حلقـه ويـن كـه               مياين اصل سر در     

هاي ديگري هم در بطن خود داشت، بعضي از ما از جمله مرا بـر آن داشـت                    »يا«كه  » مهمل

تواننـد   بالاخره اگر منطقيان و حتـي فلاسـفه مـي         . كه جانب شك و احتياط را از دست ندهيم        

چيزهاي بامعنا ادا كنند، پس لابد بعضي از منطقيان و فلاسفه قديم هـم بـا آن كـه بـه زيـور                       

  )33: 1361خرمشاهي، (» .اند دار زدهاي معنها ، گهگاه حرفاند  نبودهروشنگري آراسته
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1388، بهار و تابستان 13 و 12فصلنامه دانشكده ادبيات و علوم انساني، سال چهارم، شماره 

  ها نوشت پي

                                                      
هـاي منطقـي     بـر پوزيتيويـست   ، يكي از بنيان گذاران فلسفه تحليلي جديد و ره         )م1936-1882(موريس شليك   . 1

 سالگي براي ادامه تحصيل در رشـته فيزيـك وارد دانـشگاه             18او در برلين متولد شد و در سن         . حلقه وين است  

آراء فلسفي شليك به شـدت تحـت تـاثير    . م موفق به اخذ مدرك دكتري گرديد     1904شليك در سال    . برلين شد 

 1930وي در سـال     . پايان عمر در دانشگاه وين تدريس كـرد        تا   1922شليك از سال    . ويتگنشتاين و كارناپ بود   

 هنگام رفـتن بـه      1936شليك در سال    .  معروف گشت  »حلقه وين «يك انجمن علمي و فلسفي داير كرد كه به          

  )133 و 132: 1361خرمشاهي، . (كلاس درس به ضرب گلوله يكي از دانشجويان خود كشته شد

او مراجعـه   » غلبه بر متافيزيك  «ارناپ در مورد پوزيتويسم منطقي به مقاله         براي آگاهي بيشتر از نظرات رودلف ك       .2

  )50 ـ 40: 1361خرمشاهي، : نك. (كنيد

كانت مدعي بود، اگر عقل انسان از حدود تجربه ممكن فراتر رود تا به اشـياء نفـس الامـري دسـت پيـدا كنـد،                          . 3

 .تعالي محال استگرفتار قضاياي جدلي الطرفيني خواهد شد، پس مابعدالطبيعه م
  .كنند ها در مورد قضاياي تحليلي يا پيشيني از همين روش استفاده مي كه خود پوزيتيويست چنان. 4
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